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نظریۀ پیشــرفت سیاســی اســامی بر مبانی متافیزیکی انسان‌شــناختی متعالیه 

 
ً
اســتوار بوده و این مبانی در جای‌جای آن نظریه مؤثر اســت؛ به‌نحوی‌که اساســا

سرشت قدسی نظریۀ پیشرفت سیاسی اســامی مرهون رویکرد متعالیه در مبانی 

انسان‌شــناختی اســت. از جملۀ این مبانی باور به وجود فطرت مخمورۀ الهیه در 

انسان، سعادت به‌مثابۀ هدف نهایی، برخورداری انسان از اختیار و آزادی، سرشت 

اجتماعی انسان و تعدد مراتب انسانی اســت. این مبانی شامل نتایج عقلی مانند 

نفی سکولاریسم، ظهور سیاست انسانی در سطح جامعه، فرهنگ سیاسی متعالیه 

و مشــروعیت مردمی نظام سیاسی پیشرفته، ظهور فضائل والای اخلاقی از جمله 

محبت، عدالت و ایثار در نفوس رهبران و شــهروندان و درنهایت تأسیس و تدبیر 

یک نظام سیاســی پیشرفتۀ متمایز از نظام‌های سیاسی توسعه‌یافتهٔ شیطانی، بهیمی 

و سبعی است. از آنجا که شناخت سرشت متعالیۀ نظریۀ پیشرفت سیاسی اسلامی 

و رویکرد متدانیۀ نظریه‌های توســعۀ سیاسی ســکولار به‌منظور نگارش و اجرای 

الگوها و برنامه‌های پیشرفت سیاسی متعالیه در جمهوری اسلامی ضروری است، 

در مقالۀ حاضر با اســتفاده از روش اسنادی در ســطح تحلیلی، مهم‌ترین مبانی 

انسان‌شناختی نظریۀ پیشــرفت سیاسی اسلامی و اقتضائات آن که بیان‌کنندۀ وجه 

تمایز این نظریه از نظریه‌های توسعۀ سیاسی غربی بوده، بیان شده است.

کلیدواژه‌ها: مبانی، مبانی انسان‌شــناختی، پیشرفت، پیشــرفت سیاسی، نظریه 
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مقدمه

با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ ســرد میان دو ابرقدرت شــرق و غرب، هر یک از دو قدرت 

جهانی برای تضعیف قدرت رقیب و افزایش ضریب حوزۀ نفوذ خود در کشــورهای مســتقل تلاش 

می‌کردند. در همین راســتا وزارت خارجۀ آمریکا با دعوت از اندیشــمندان سیاسی آمریکایی برای 

تعریف و تدوین الگوهای توسعۀ غربی برای کشورهای مستقل اقدام کرد )نک: زیرمور، 1369(. در 

ایران دورۀ پهلوی نیز طرح‌هایی مختلف مانند اصلاحات ارضی و انقلاب سفید با دستور و نظارت 

کاخ ســفید تنظیم و اجرا شــد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، تشــکیل نظام جمهوری اسلامی و 

طرح شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی« اموری از قبیل انقلاب فرهنگی، وحدت حوزه 

و دانشــگاه، ضرورت اسلامی‌شدن دانشــگاه‌ها و تولید علوم و نظریه‌های انسانی ـ اسلامی مطرح 

شــد که هدف آن‌ها برکنارماندن از علوم انسانی سکولار و نظریه‌های توسعۀ شرقی و غربی بود. در 

 به‌مثابۀ پشتیبان 
ً
 و پیشــرفت سیاسی خصوصا

ً
این راســتا تولید و تدوین نظریه‌های پیشرفت عموما

 نظری برنامه‌ها و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف برکنارماندن از نظریه‌ها و الگوهای توسعۀ 

سیاســی غربی ضروری اســت. باید توجه کرد که این نظریه‌ها و الگوهای غربی اثری جز التقاط 

فکری و بحران معرفتی برای نخبگان و بحران هویتی و اجتماعی برای عموم افراد جامعه ندارند.

این ضرورت زمانی بهتر درک می‌شود که به طرح نسل جدید نظریه‌های نوسازی از سوی متفکران 

توســعۀ ســکولار غربی به همراه طیفی از نظریه‌های قدیم و جدید نئومارکسیستی وابستگی و نظام 

جهانی برای نخبگان علمی و سیاسی جوامع غیر غربی توجه کنیم )نک: سو، 1378(؛ بنابراین برای 

 رسیدن به غایات و آرمان‌های متعالیه در جمهوری اسلامی چاره‌ای جز توجه به نظریه‌های پیشرفت 

 نداریم. در همین راستا در الگوی دانش 
ً
 و نظریۀ پیشرفت سیاسی اسلامی خصوصا

ً
اسلامی عموما

سیاســی متعالیه به‌منظور تمایز و پرهیز از اختلاط معنایی، به‌جای »توســعه« از واژۀ »پیشــرفت« 

اســتفاده شده است )خامنه‌ای، 1388/2/27(. پیشــرفت وصفی است که پس از سنجش توفیق یا 

ناکامی نظام سیاســی در وصول به اهداف، نظام سیاسی را توضیح می‌دهد. اگر این نظام در تأمین 

اهداف متوسط و نهایی که از آن انتظار می‌رود کامروا باشد، نظام سیاسی پیشرفته محسوب می‌شود.

پیشــرفت سیاســی از حیث لغوی از جمله ترکیب‌های مضاف و اعتباری است؛ بنابراین مانند 

»سیاســت« متناسب با مبانی و غایات هر مکتب و اندیشــمندی معنای خاصی می‌یابد. در تمدن 

متدانیه غرب مدرن به‌تبع فهم متدانیه از سیاست و توسعه، اصطلاح »توسعۀ سیاسی« برای توصیف 

نوع خاصی از نظام سیاســی به کار رفته است. در الگوی دانش سیاسی متعالیه و اسلامی به‌منظور 

بیان امتیاز‌ها و تفاوت‌های نظام سیاســی مطلوب از نظام‌های سیاســی غربی، اصطلاح »پیشرفت 
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سیاســی« پیشنهاد شــده و به ‌کار رفته اســت. قید سیاســی در ترکیب اضافی »پیشرفت سیاسی« 

بیان‌کنندۀ قلمرو و حدود پیشــرفت اســت؛ یعنی فرض این اســت که رســیدن به وضع مطلوب و 

پیشرفت می‌تواند در حوزۀ فردی یا اجتماعی باشد و اجتماع یا اجتماع کوچک است که خانواده نام 

دارد یا اجتماع بزرگ است که جامعه نامیده می‌شود.

جامعه نیز شــامل حوزه‌های متعدد سیاســت، اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری، دفاع و امنیت 

اســت. قید »سیاســی« یا به همۀ حوزه‌های اجتماعی اشــاره دارد؛ بنابراین پیشرفت سیاسی وقتی 

وصف نظام سیاســی قرار می‌گیرد که نظام سیاســی در همۀ حوزه‌هــای پیش‌گفته به وضع مطلوب 

رسیده باشــد، یا به تدبیر مطلوب امور اجرایی در عرض امور اقتصادی، فرهنگی و دفاعی ـ امنیتی 

اختصاص دارد. تلقی درســت از معنای سیاست آن است که این مقوله خصلتی جامع دارد و امری 

در عرض ســایر امور اجتماعی نیست )اشــتراوس، 1396، ص 46(، بلکه یک نهاد و امری غالب 

بر سایر امور به شــمار می‌آید )اسپریگنز، 1365، ص 196(. همچنین تدبیر سایر امور و نهادهای 

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و دفاعی را بر عهده دارد؛ از این‌رو زمانی یک نظام سیاســی 

متصف به »پیشرفت سیاسی« می‌شــود که در خرده‌نظام‌ها و نهادهای دیگر نیز به وضع مطلوب و 

پیشرفته دست یافته باشد.

نظریۀ پیشرفت سیاسی اســامی که ابزاری نظری برای تعیین چشم‌انداز مطلوب و افق آرمانی 

نظام سیاسی و راه‌های تحصیل آن محسوب می‌شود، از حیث نظری از چهار علت مادی، صوری، 

فاعلی و غایی برخوردار اســت. علت مادی نظریۀ پیشرفت سیاسی به مبانی متافیزیکی این نظریه 

اشــاره دارد. در این میان، اندیشــمندان تعاریف و تعابیر متعددی از چیستی مبانی در علوم انسانی 

ارائه کرده‌اند. برخی نویســندگان مبانی را مبادی علم یا مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های فلسفی علم 

دانســته‌اند که تعیین‌کنندۀ هویت نظری و عملیاتی علم است. همچنین از اصطلاح »کلاه فکری« 

و »پارادایم علم« برای اشاره به مبانی متافیزیکی استفاده کرده‌اند )ایمان، 1391، صص 48-49(. 

دســتۀ دیگری از متفکران مبانی را از نوع فلسفۀ مضاف می‌دانند و هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و 

انسان‌شناسی را بیان دیگری از فلســفۀ هستی، فلسفۀ معرفت و فلسفۀ انسان دانسته‌اند )خسروپناه 

دزفولی، 1398، ص 64(. از دیدگاه شماری از محققان، مبانی همان فرانظریه‌ای است که نظریه بر 

آن بنا شده است )دهقانی فیروزآبادی، 1389، ص 51(.

بــه عقیدۀ برخی دیگر از نویســندگان، مبانی مجموعه‌ای از گزاره‌های خبری هســتند که تأثیر 

 شــگرفی بر تعیین اهداف، اصول، ســاحت‌ها، دانش و نظریه دارند )گروه نویســندگان، 1390،

 ص 84(. از دیدگاه شــهید مطهری، مبانی متافیزیکی همان جهان‌بینی و حکمت نظری اســت که 
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زیربنای حکمت عملی محســوب می‌شــوند )مطهری، 1370، ص 77(. مقصود از مبانی در این 

تحقیق مجموعه‌ای از بنیادی‌ترین باورها در باب هســتی، انسان، معرفت، ارزش‌ها و غایات است 

که از حکمت نظری گرفته شده و بر همۀ ابعاد حکمت عملی، دانش سیاسی و دیدگاه‌های سیاسی 

تأثیر می‌گذارد.

نظریــه از مهم‌ترین اجزای علوم بوده و تعاریف متعددی از آن ارائه شــده اســت. برخی آن را 

تفکری فشــرده از دنیای اجتماعی می‌دانند و برخی به مجموعه قضایا یا گزاره‌هایی تئوری یا نظریه 

می‌گویند که کم‌وبیش کلی هستند و ابعاد مختلف پدیده را تبیین می‌کنند )ایمان، 1391، ص 26(. 

برخی نویســندگان نیز نظریه را مجموعه‌ای از قوانین می‌دانند که بر مبنای قواعد منطقی با یکدیگر 

ارتباط دارند و مبین بخشــی از واقعیت باشند )توسلی، 1369، ص 25(. در تعریفی دیگر نظریه به 

»مجموعه‌ای از گزاره‌های کلی که متأثر از مبانی فلســفی، منابع معرفت و مقاصد اسلامی زیست 

انسانی، به‌دنبال توصیف، تبیین، تفســیر، پیش‌بینی، ارزشیابی یا کنترل پدیدۀ مورد مطالعه است« 

گفته می‌شود )شریفی، 1397، ص 11(.

نظریه به اعتبارات مختلف اقسام گوناگونی دارد. مانند سیاست، توسعۀ سیاسی نیز از اعتبارات 

اجتماعی اســت و دو رویکرد اسلامی ـ متعالیه و ســکولار ـ متدانیه به آن‌ها وجود دارد؛ درنتیجه 

یک نظریه در باب وضعیت نظام سیاســی مطلوب می‌تواند متدانیه باشد که ذیل »نظریه‌های توسعۀ 

سیاســی« قرار می‌گیرد، یا آنکه رویکردی متعالیه دارد که از مصادیق »نظریۀ پیشــرفت سیاســی 

اســامی« اســت. این نظریه مجموعه‌ای منظم و به‌هم‌پیوســته از گزاره‌های معرفتی در باب نظام 

سیاســی مطلوب و مبتنی بر مبانی متعالیه است. همچنین قابلیت تبیین و ارزیابی وضعیت گذشته 

و موجــود، تجویز وضعیت مطلوب و حتی پیش‌بینــی وضعیت‌های ممکن‌التحقق در حوزه دولت 

و نظام سیاســی را دارد. مبانی متافیزیکی متعالیه و از جملۀ آن‌ها مبانی انسان‌شناختی بنیادی‌ترین 

وجه تمایز و امتیاز این نظریه در مقایســه با سایر نظریه‌های رقیب در الگوی توسعۀ سیاسی متدانیه 

محسوب می‌شود که مبتنی بر مبانی انسان‌شناختی متدانیه هستند )نک: اسمیت، 1380(.

مبانی انسان‌شــناختی بخشی از مبانی متافیزیکی نظریۀ پیشرفت سیاسی اسلامی است که نوع 

نگاه به مبدأ و منتها، کمالات، اســتعدادها و حقیقت انسان را شامل می‌شود و در سرشت متعالی یا 

متدانی نظریه‌های پیشــرفت و توسعۀ سیاسی تأثیری شگرف و بنیادین دارد. این اهمیت به‌اندازه‌ای 

است که شاید بتوان گفت مهم‌ترین کوشش نظریۀ سیاسی، تلاش برای برقراری رابطه میان طبع بشر 

و دولت اســت )وینسنت، 1371، ص 75(؛ بنابراین مبانی انسان‌شناختی از جمله مهم‌ترین وجوه 

تمایز نظریۀ پیشرفت سیاســی متعالیه و نظریه‌های توسعۀ سیاسی متدانیه است. سرشت متعالی و 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
1.

8.
4.

4.
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

12
 ]

 

                             4 / 18

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2476745.1401.8.4.4.8
https://frh.sccsr.ac.ir/article-1-487-fa.html


83

| 1
40

ن 1
ستا

زم
 | 2

9 
پی

پیا
ره 

ما
 ش
ی |

سان
م ان

لو
ن ع

ادی
بنی

ت 
یقا

حق
ه ت

نام
صل

| ف
مبانی  




انسان‏شناختی 







 

ظن
یر

پی ۀ
ش

رفت
سیاسی 


اسلا 


| م

قدســی نظریه، الگو و نظام سیاسی ـ اســامی در برابر خصلت عرفی نظریه و نظام‌های سیاسی به 

بهترین وجه در مبانی انسان‌شناختی آشکار می‌شود.

این تحقیق بــا الهام از نظریۀ علم دینی آیت‌الله مصباح یزدی صورت گرفته اســت که هویت 

علــم دینی را مرهون مبانی متافیزیکی آن‌ها می‌دانــد )مصباح یزدی، 1392، صص 203-216(. 

همچنین سرشــت متعالیه و دینی نظریۀ پیشرفت سیاسی اســامی به‌مثابۀ بخشی از دانش سیاسی 

اســامی را برآیند مبانی متافیزیکی اســامی و از جملۀ آن‌ها مبانی انسان‌شناختی می‌داند. از این 

منظر عقل نظری در فرایند شــناخت انسان به اکتشاف حقیقت، اســتعدادها، غایت و قوای انسان 

می‌پردازد و عقل عملی با استناد به قاعدۀ »ضرورت بالقیاس الی الغیر« به مجموعه‌ای از اقتضائات 

 و اســتلزامات در متن نظریۀ پیشــرفت سیاســی اســامی حکم می‌کند )مصباح یزدی، 1380، 

صص 98-96(؛ از این‌رو با اســتفاده از روش تحلیلی و بهره‌مندی از منابع دســت اول، مهم‌ترین 

مبانی انسان‌شــناختی نظریۀ پیشرفت سیاسی اســامی را ذیل عناوین فطرت و سرشت، سعادت و 

کمال، اختیار و آزادی، طبع اجتماعی و تعدد مراتب انســانی خلاصه کرده و بخشــی از اقتضائات 

آن‌ها را در نظریۀ پیشرفت اسلامی به شمار آورده است.

فطرت و سرشت انسان

برخورداری انســان از فطرت از جمله مبانی انسان‌شناختی نظریۀ پیشرفت سیاسی اسلامی است. 

فطرت در این نوشــته به حالت و هیئتی اشاره می‌کند که در وجود انسان نهاده شده و خمیرۀ خلقت 

 وی بر آن مخمر شــده اســت )خمینی، 1394، ص 180(. امور فطری مجموعــه‌ای از بینش‌ها، 

گرایش‌ها، استعدادها و توانمندی‌ها در انسان بوده که از بدو تولد با او هستند. این امور نه مکتسب 

و آموختنی هســتند و نه از ذات بشــر محو می‌شــوند. غیر اکتســابی‌بودن فطرت بیــان دیگری از 

نحوۀ خلقت انســان توسط خداوند است؛ یعنی خواســت خداوند بوده که انسان را این‌گونه خلق 
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)روم: 30( از نوع اضافۀ تشــریفیۀ مصدر به فاعل است و خداوند را فاطر و انسان را مفطور معرفی 
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می‌کند. قرآن کریم در ادامۀ این آیۀ شــریفه با بیان »ل

انسان را یکی از مصادیق »خلق الله« بیان کرده است. البته زوال‌ناپذیری فطرت ملازمه‌ای با تشدید 

و تضعیــف فطرت ندارد. پاره‌ای از امور اختیاری و غیر اختیاری بوده و در تشــدید و تضعیف امور 
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و ســبک تربیت خانوادگی و اجتماعی نقشی بسزا در شــکوفایی و تضعیف بینش‌ها و گرایش‌های 

فطری دارند.

نفس انسانی از سویی حامل قوای بینشی و گرایشی است که منشأ اندیشه و انگیزه‌های مختلفی 

در وجود انســان اســت و شــامل مصادیقی مانند خداشناســی حضوری، حصولی و خداپرستی 

)مصباح یزدی، 1388، ص 45(، همچنین خودشناسی، خوددوستی و کمال‌طلبی، حقیقت‌طلبی، 

آســایش‌خواهی و آزادی‌طلبی است )شــاه‌آبادی، 1360، ص 10(. از سوی دیگر همۀ گرایش‌های 

فطری بشــر خیر و متعالی نیســت، بلکه مجموعه و ترکیبی از گرایش‌های متعالی و متدانی در نهاد 

بشــر قرار گرفته که هریک از این آن‌ها متعلق یا متمایل به دو حوزه متمایز هســتند. تعابیر مختلفی 

مانند »مملکت ظاهر، مُلک و طبیعت« برای اشاره به گرایش‌های پست و متدانی انسان و »مملکت 

 باطــن، ملکوت« برای گرایش‌های متعالیه و توحیدی انســان به ‌کار رفته اســت )خمینی، 1394، 

 خیرشــناس و خیرخواه به دنیا می‌آید و به 
ً
ص 12(. از منظر انسان‌شناســی اسلامی انســان فطرتا

عبارتی برخوردار از فطرت مخمورۀ الهیه اســت که با آن حق را تصدیق و پذیرش کرده و از اباطیل 

م مُلک و ظاهر بر عالم ملکوت و باطن در انســان، فطرت مخمورۀ 
َ
و اکاذیب دوری، اما با غلبۀ عال

الهیــه جای خود را به فطرت محجوبه می‌دهد و با حاکمیت ســلطان وهم و خیال از معارف حقه 

الهیه فاصله می‌گیرد )خمینی، 1377، ص 115(. همچنین امور شــر که ناشی از احتجاب فطرت 

اســت، از او ســر می‌زند )همان، ص 82(. حاکمیت هریک از دو فطرت منشــأ انواعی از مراتب 

متعالی و درجات متدانی انســانی اســت که هریک به‌دنبال غایتی متناسب با فطرت خود هستند و 

بیان بیشتر آن در سایر مبانی انسان‌شناختی خواهد آمد.

اقتضای این مبنای انسان‌شــناختی نظریۀ پیشــرفت سیاسی ـ اســامی آن است که با پذیرش 

فطری‌بودن خداشناسی و خداجویی، درصورت مصون‌ماندن فطرت مخمورۀ الهیه در نظام سیاسی 

پیشــرفته، مسئولان و شهروندان با شناخت صحیح از گســتره و شمول آموزه‌ها و احکام و باورهای 

دینــی دربارۀ امور فردی، اجتماعی، دنیــوی و اخروی، هم قائل و هم مایل بــه پیوند دین با حوزۀ 

عمومی و اجتماعی هستند؛ بنابراین از دیدگاه نظری و عملی سکولاریسم را در عرصۀ سیاست نفی 

کرده و مبتنی بر مبانی و نظریۀ پیشــرفت سیاسی اسلامی به تأســیس و تدبیر نظام سیاسی پیشرفته 

اقدام می‌کنند. بدیهی اســت رویگردانی از دین در سیاست و گرایش به توسعۀ سیاسی سکولار در 

احتجاب فطرت مخمورۀ الهیه ریشه دارد. مســئولان و شهروندان در نظام سیاسی پیشرفته به‌دنبال 

حاکمیت فطرت مخمورۀ الهیه، مبتنی بر مبانی و نظریۀ پیشرفت سیاسی متعالیه به تدوین و اجرای 

الگو و برنامۀ پیشــرفت سیاســی اقدام می‌کنند که ضامن تقویت بعد ملکوتی و باطنی آن‌هاست. 
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رهبران و شــهروندان در نظام سیاسی توســعه‌یافته به‌دلیل حاکمیت فطرت محجوبه تابع نظریه‌ها 

و الگوهای توســعۀ سیاسی متدانیه هســتند. همچنین درصورت توفیق این الگوها در تأمین معاش 

مادی، اثری جز تقویت بعد مُلکی و ظاهری و به عبارتی احتجاب بیشتر فطرت ندارند.

سعادت و کمال انسان

از دیگر مبانی انسان‌شناختی نظریۀ پیشــرفت سیاسی اسلامی آن است که خلقت انسان حکیمانه 

رْجَعُــونَ« )مؤمنون: 115( و به‌منظور حصول غایتی 
ُ
 ت
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ونِ« )ذاریات: 56( صورت گرفته اســت. در فرایند 
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رســیدن به کمال و قرب الهی که در دانش سیاســی متعالیه اسلامی از آن به »سعادت« تعبیر شده، 

قوای نظری و عملی در فطرت انســان نهادینه شده اســت. تحقق غایت از خلقت انسان و حصول 

ســعادت امری اتفاقی نیست، بلکه محصول تربیت اســت. »تربیت« با »قوه« هم‌بستگی دارد. در 

فرایند تربیت غایت و نتیجه‌ای که در مرحلۀ قوه و اســتعداد بوده است به مرحلۀ فعلیت و شکوفایی 

می‌رسد؛ برای مثال یک بذر گندم ظرفیت این را دارد که درصورت تحقق شرایط لازم به یک خوشه 

گندم تبدیل شــود. قوه و فعل منحصر به عالم ماده یا نباتات نیست، بلکه شامل نفس مجرد انسانی 

می‌شود. خداوند به‌طور تکوینی در فطرت انسان قوای بینشی مربوط به عقل نظری و قوای گرایشی 

مرتبط با عقل عملی را قرار داده اســت )فارابی، 1388، صص 44-38(. هریک از این قوا اگر در 

وضع مطلوب یعنی »حد متوسط« باشد، »فضیلت« آن قوه خواهد بود و در صورتی که از حد وسط 

خارج شــده و با افراط و تفریط مواجه شــود، »رذیلۀ« آن قوه است )همان، ص 22(. فضیلت جزء 

نظری آن است که با دوری از جربزه و بلادت که دو طرف افراط و تفریط این قوه قرار دارد، متصف 

به »حکمت« می‌شود )صدرالمتألهین شــیرازی، 1364، ج 3، ص 176( تا نفس انسانی به‌کمک 

برهان‌های متشــکل از مقدمات درست، وجود هســتی‌های نامقدور را به نحو یقینی بیابد )فارابی، 

1388، ص 35( و با گذر از مراحل ظن و تقلید به قدر وســع کمال یافته و به باری‌تعالی تشبه پیدا 

کند )صدرالمتألهین شیرازی، 1981، ص 20(.

فضیلت جزء نظری نفس امری تشــکیکی و ذومراتب است. عقل نظری می‌تواند تکامل یابد و 

از مرحلۀ عقل هیولانی به بالملکه و از مرتبۀ عقل بالملکه به عقل بالفعل و درنهایت به مرحلۀ عقل 

بَرانسانی که نظریۀ پیشرفت سیاسی ـ اسلامی او را به عقل فعال متصل می‌داند، 
َ
بالمســتفاد برسد. ا

انســان کامل، حکیم فیلسوف و نبی‌ منذر است که با اتصال به عقل فعال حقایق را دریافت می‌کند 

و شایســتگی رساندن دیگران به سعادت را دارد )فارابی، 1991، صص 126-124(. فضیلت عقل 
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عملی آن اســت که در خدمت عقل نظری باشد )همان، ص 106( تا با تعدیل قوۀ شهویۀ فضیلت 

»عفت« و با حصول اعتدال در قوۀ غضبیه فضیلت »شــجاعت« را حاصل کند. اگر حکمت، عفت 

و شجاعت در حد اعتدال باشند، نفس به ملکه »عدالت« متصف می‌‌شود. با این فضائل و خیرات، 

نفس انســانی از ظلمات و شهوات رهایی می‌یابد و به ســعادت نهایی )سعادت الآخره( می‌رسد 

)صدرالمتألهین شیرازی، 1364، صص 176-177(.

اســتلزام این مبنای انسان‌شناختی در نظریۀ پیشرفت سیاسی اسلامی آن است که نظام سیاسی 

پیشرفته با عنایت به انسان‌شناسی متعالیه، کسب فضایل و وصول به سعادت را مدنظر قرار می‌دهد، 

اما در نظام سیاســی توسعه‌یافته اموری جعلی و دنیوی مانند ســلطه )غلبه(، رفاه )یسار( و اعتبار 

)کرامــه( غایت قرار می‌گیرند )فارابی، 1388، ص 35(. همچنین نتیجۀ تبعیت عقل عملی از عقل 

نظری در نظام سیاســی پیشرفته ظهور سیاست انسانی در جامعه است. در این نوع از نظام سیاسی، 

انســان دینی مبدأ وجودی خود را خدای قادر متعالی می‌بیند و در هیچ لحظه‌ای با نادیده‌انگاشــتن 

 مبــدأ پیدایش خویش مســتقل از مبدأ فاعلی عمــل نمی‌کند )جوادی آملــی، 1388، ص 85(. 

در مقابل در نظام سیاسی توسعه‌یافته که عقل عملی در خدمت هوا و شهوات نفس است، سیاست 

حیوانی و شــیطانی ظاهر می‌شــود )خمینی، 1379، ج 13، صــص 433-431( که ثمره‌ای جز 

محرومیت انســان از کسب فضائل و وصول به ســعادت اخروی و درنهایت جهنمی‌شدن او ندارد 

عِيرِ« )ملک: 10(. صْحَابِ السَّ
َ
ا فِي أ نَّ

ُ
 مَا ك

ُ
وْ نَعْقِل

َ
ا نَسْمَعُ أ نَّ

ُ
وْ ك

َ
وا ل

ُ
ال

َ
»وَق

اختیار و آزادی انسان

نظریۀ پیشــرفت سیاسی اسلامی در مبانی انسان‌شناختی خود وجود »قدرت«، »اختیار« و »اراده« 

در انسان را مفروض می‌داند. قدرت در وجود انسان به آن معناست که وجود و ترک اشیاء در دستان 

اوست )اردبیلی، 1381، ج 1، ص 141( یا فعل از روی علم، اراده و اختیار صادر می‌شود )همان، 

ص 153(؛ به عبارت دیگر وجود اختیار در انســان را می‌توان امری فطری دانست که حاکی از نوع 

خلقت انسان توســط خداوند است و از این‌رو قابلیت جعل و سلب ندارد. بر این اساس انسان در 

کنش‌های خویش نه مقهور ارادۀ الهی است و نه مجبور عوامل محیطی و انسانی.

از منظر انسان‌شناســی متعالیه با وجود اینکه انســان از نظر تکوینی آزاد و مختار آفریده شــده 

اســت، از نظر تشــریعی حق تضییع حقوق خود و اعمــال اراده در جهت خلاف غرض از خلقت 

خویش را ندارد؛ بنابراین در شریعت اسلامی انسان به احکام تکلیفی مکلف است و صدور برخی 

افعال بر او واجب و مستحب و پاره‌ای از ناهنجاری‌های رفتاری بر او حرام و مکروه است. از سوی 
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دیگر اگرچه اختیار در انســان امری تکوینی است، هیچ‌گاه به معنای مصونیت نفس انسانی از آثار 

تکوینــی اعمال اراده نیســت. اثری که در نفس پس از اراده و صدور فعــل اختیاری باقی می‌ماند، 

لق« نامیده می‌شــود و منشــأ صدور افعال اختیاری دیگر بدون تروی و تأمل اســت )حسنی و 
ُ

»خ

موسوی، 1397، ص 21(. بخشــی از آنچه امروزه »فرهنگ« نامیده می‌شود و به باورها و منش‌ها 

لقیات« است که اثر تکوینی افعال اختیاری افراد جامعه محسوب می‌شود و 
ُ

اشــاره دارد، همان »خ

به‌دلیل نهادینه‌شدن در نفوس آن‌ها منشأ صدور رفتارهای مشابه بدون نیاز به تأمل و اندیشه است.

اســتلزام این مبنای انسان‌شناختی آن است که در نظام سیاسی پیشرفته اندیشمندان و کنشگران 

سیاســی با اختیار خود مبتنی بر نظریۀ پیشرفت سیاسی متعالیه به تأسیس الگوی پیشرفت سیاسی 

متعالیــه اقدام می‌کنند. نه دولــت خارجی می‌تواند این الگو را تحمیل کنــد و نه رهبران می‌توانند 

الگوی خاصی را به مردم تحمیل کنند؛ بنابراین پیشرفت سیاسی با اجبار به دست نمی‌آید. علاوه بر 

این اگر اخلاق و فرهنگ سیاسی مسئولان و شهروندان، متعالی و پیشرفته باشد، کنش‌های سیاسی 

متعالی به ســهولت از آن‌ها سر می‌زند؛ از این‌رو جامعۀ سیاســی با سرعت بیشتری به‌سوی وضع 

مطلوب حرکت می‌کند. درواقع تحول و ثبات اجتماعی منبعث از ارادۀ انسان اسلامی، جهت‌گیری 

 تحول و ثبات اجتماعی نشئت‌گرفته از ارادۀ انسان 
ً
و سمت و سوی اسلامی خواهد داشت و متقابلا

ســکولار در جهت سکولاریزه‌شدن جامعه خواهد بود )حمزه‌خانی و امیدی، 1395، ص 16(. از 

دیگر اقتضائات باور به وجود اختیار در انسان آن است که دولت‌های دست‌نشانده خارج از اختیار 

ملت‌ها هستند و مشروعیت مردمی ندارند. قلمرو اختیار تمام اجزای حکومت و نظام‌های سیاسی 

را شــامل می‌شود. همچنین نظام‌های سیاســی اگر از سوی ملت تعیین شده باشند، از دیدگاه مردم 

مشروعیت خواهند داشت )دلیر، 1395، ص 199(.

طبع اجتماعی انسان

پیش‌فرض نظریۀ پیشــرفت سیاسی اســامی در مبانی انسان‌شناختی این است که انسان موجودی 

اجتماعی به شمار می‌آید و در تنهایی خود نمی‌تواند به تأمین نیازهای مادی و معنوی خویش بپردازد. 

اینکه بالطبع انســان را موجودی سیاســی بدانیم، به این معناست که غایتی دارد و برای تحصیل آن 

حرکت می‌کند. طبیعت‌داشتن به این معناست که پدیده‌ها در ذات و نهاد خود از قانون و نمونۀ اعلا 

تبعیــت می‌کنند؛ یعنی همۀ پدیده‌ها طبیعت خاص خود را دارند و هرگاه این طبیعت از قوه به فعل 

درآید، آن پدیده به کمال دســت یافته است. از این منظر انســان مدنی بالطبع است؛ یعنی از روی 

طبع به زندگی در شهر تمایل دارد؛ پس غایت یا طبیعت انسان در دولت ظاهر می‌شود )اردستانی، 
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 1393، ص 58(؛ از ایــن‌رو تخلــق نفوس انســانی به فضائل و وصول به ســعادت به‌مثابۀ غرض

 از خلقت انسان ممکن نیست؛ جز اینکه جمعی از انسان‌ها یکدیگر را در این زمینه یاری کنند.

دانش سیاسی ـ اســامی کمال و نقصان عقل نظری و عملی مسئولان و مردم را ملاک تقسیم 

جوامع و نظام‌های سیاســی به فاضله و غیرفاضله می‌داند )پارســانیا، 1392، ص 187(. آنگاه که 

جمعی از افراد بشــر با عقل نظری عاری از خطا حقایق را دریابند و با عقل عملی خویش به آنچه 

زیبا و بایسته است عمل کنند، مدینۀ فاضله شکل می‌گیرد. درمقابل خلل و خطا در ادراکات حقیقی 

عقل نظری و ادراکات اعتباری عقل عملی موجب شکل‌گیری انواعی از جوامع غیر فاضله می‌شود 

که به‌تبع غایات غیرحقیقی مانند ثروت و سرافرازی اسامی مختلفی از قبلی مدینۀ خست )پستی( و 

کرامت )بزرگ‌منشی( دارد )فارابی، 1381، ص 108(.

حیات اجتماعی انسان همان‌طور که بســتر تعاون و همکاری را فراهم می‌کند، می‌تواند زمینۀ 

تنازع و استخدام را فراهم کند؛ بدین‌سان اقویا حقوق ضعفا را تضییع می‌کنند؛ بنابراین نیاز به قانون 

و شــریعت برای رفع و دفع اختلافات و منازعات در سطح اجتماع مطرح می‌شود. از این نظر دین 

قانون تأمین عدالت اجتماعی اســت و پیامبر نیز مجری شــریعت محسوب می‌شود. وی به‌منظور 

قلع مادۀ فســاد ناچار می‌شود از قدرت قهری و جنگ اســتفاده کند؛ بنابراین مانند اطبا که مصلح 

بدن‌ها هســتند، پیامبران مصلح جامعه به شمار می‌آیند و جامعه را با حسن نیت و از طریق اجرای 

حدود اصلاح می‌کنند )خمینی، 1379، ج 8، صص 232-231(؛ بنابراین در جامعه‌ای که قانون 

توحیدی حاکم باشد، می‌توان به رفع مظالم و تحقق عدالت واقعی امید داشت.

از جمله اقتضائات این مبنای انسان‌شــناختی آن اســت که خداوند با علم و ارادۀ ازلی خویش 

حْسَنِ 
َ
نْسَــانَ فِي أ ِ

ْ
نَا ال

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
کائنات و انســان را از نظر تکوینی به نحو احســن آفریده اســت: »ل

يمٍ« )التین: 4(. به همین ترتیب به‌منظور هدایت تشریعی بشر به تشکیل نظام اجتماعی احسن،  وِ
ْ

ق
َ
ت

علاوه بر نازل‌کردن کتب و ارســال رسل، به تبعیت از آموزه‌های آسمانی دین نیز دعوت کرده است 

مْ« )زمر: 55(؛ بنابراین اگر نظریه و الگوی پیشرفت مبتنی بر 
ُ
ك مْ مِنْ رَبِّ

ُ
يْك

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
بِعُوا أ

َّ
»وَات

مبانی دینی و در راســتای غایات متعالیه باشد، می‌تواند متناظر با نظام احسن خلقت، نظام احسن 

اجتماعی را تشــکیل دهد و تدبیر کند. این نظام احســن از آنجا که مبتنی بر مبانی دینی، برخوردار 

از کارگزاران متعالی و در جهت حصول غایات فاخر اســت، می‌تواند به وصف »قدســی« متصف 

شــود؛ از این‌رو اگر بدن و البسۀ انســان به‌دلیل ارتباطی که با مؤمن داشــته است، مقدس شمرده 

می‌شــود )اردبیلی، 1381، ج 3، ص 600(، نظام سیاسی پیشــرفته نیز یک نظام اعتباری حاصل 

اعتبارات اجتماعی مسلمین به‌منظور حصول غایات متعالیه است و می‌تواند قدسی باشد. درمقابل 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
1.

8.
4.

4.
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

12
 ]

 

                            10 / 18

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2476745.1401.8.4.4.8
https://frh.sccsr.ac.ir/article-1-487-fa.html


89

| 1
40

ن 1
ستا

زم
 | 2

9 
پی

پیا
ره 

ما
 ش
ی |

سان
م ان

لو
ن ع

ادی
بنی

ت 
یقا

حق
ه ت

نام
صل

| ف
مبانی  




انسان‏شناختی 







 

ظن
یر

پی ۀ
ش

رفت
سیاسی 


اسلا 


| م

نظام‌های سیاسی توسعه‌یافته به‌دلیل دوری از حقایق قدسی و جعل غایات جعلی و دنیوی برخوردار 

از سرشت عرفی و ناسوتی هستند.

از دیگر اقتضائات دینی‌بودن نظام اجتماعی آن اســت که برخلاف مسئولان و شهروندان نظام 

سیاسی توسعه‌یافته که با تبعیت از طبع و شهوت خویش، وحشی بالطبع هستند و جز به استخدام، 

استعباد، اســتحمار، استثمار و استعمار دیگران نمی‌اندیشــند )جوادی آملی، 1381، ص 389(، 

مْ 
ُ
 جَاءَك

ْ
د

َ
ق

َ
مســئولان و مردم نظام سیاسی پیشرفته به‌دلیل تربیت متعالیه از محبت حاکم به مردم »ل

 رَحِيمٌ« )توبه: 128( و 
ٌ

مُؤْمِنِيــنَ رَءُوف
ْ
مْ بِال

ُ
يْك

َ
مْ حَرِيصٌ عَل يْهِ مَا عَنِتُّ

َ
مْ عَزِيزٌ عَل

ُ
سِــك

ُ
نْف

َ
 مِنْ أ

ٌ
رَسُــول

ا« )مریم: 96(  نُ وُدًّ حْمَٰ هُمُ الرَّ
َ
 ل

ُ
الِحَاتِ سَــيَجْعَل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
محبــت مردم به مردم »إِنَّ ال

وَةٌ « 
ْ

مُؤْمِنُونَ إِخ
ْ
مَا ال برخوردار هســتند. محبت‌ها نه مبتنی بر سود یا لذت بلکه مبتنی بر برادری »إِنَّ

)حجرات: 10( و اشتراک در فضیلت است )فارابی، 1388، ص 60( و به همین دلیل، شدت حب 

به‌حدی است که نه‌تنها حقوق دیگران را محترم می‌شمارند، بلکه با ایثار از حقوق و منافع شخصی 

سِيرًا« )الانسان: 8(. شدت 
َ
يَتِيمًا وَأ هِ مِسْكِينًا وَ ىٰ حُبِّ

َ
عَامَ عَل

َّ
عِمُونَ الط

ْ
يُط خویش گذشت می‌کنند: »وَ

 نزاعی به‌وجود نمی‌آید تا نیاز به 
ً
محبت در نظام سیاســی پیشرفته و ایده‌آل به‌حدی اســت که اصلا

عدالت و قوۀ قضائیه مجری آن باشد؛ از این‌رو دانش سیاسی اسلامی بی‌نیازی از قاضی و قضاوت 

را از مشخصات جامعۀ مطلوب اسلامی می‌داند )ابن باجه، 1991، ص 41(.

علاوه بر این، احســان نیز در نظام سیاســی پیشــرفته جایگاهی مهم دارد. از منظر اســامی، 

حاکمــان پس از اینکه از رعایت قوانیــن عدالت و اعطای حقوق مردم فراغــت یافتند، موظف به 

احسان و اعطای زیاده بر حقوق هستند؛ بنابراین حاکم موظف است زیاده بر اجر و قدر استحقاق، 

به مردم خیرات دهد )سبزواری، 1382، ص 475 به ‌نقل از لک‌زایی، 1386، ص 236(.

تعدد مراتب انسانی

برخلاف نظریه‌های توســعۀ سیاسی سکولار که مبتنی بر اندیشــۀ سیاسی غرب مدرن، انسان‌ها را 

برابر می‌داند )همپتن، 1380، ص 67(، در نظریۀ پیشرفت سیاسی اسلامی این باور محوری وجود 

دارد که انسان‌ها با وجود تشابهات جسمی و ظاهری، تمایزات روحی و معنوی دارند؛ به‌گونه‌ای که 

شــاید نتوان دو انسان را تصور کرد که در مرتبۀ معنوی واحد باشند. با توجه به مبانی انسان‌شناختی 

پیش‌گفته، تعدد مراتب انســانی امری اتفاقی یا محصول خواســت الهی نیست، بلکه نتیجۀ اعمال 

اراده و اختیار انســان است. خداوند انســان‌ها را برخوردار از قوای معرفتی و گرایشی مشابه آفریده 

وَاهَا« )شــمس: 8( اما با حســن اراده یا ســوء اختیار انسان مراتب 
ْ

ق
َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
اســت: »ف
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ورًا« )انسان: 3(. 
ُ

ف
َ
ا ك إِمَّ اكِرًا وَ

َ
ا ش  إِمَّ

َ
بِيل يْنَاهُ السَّ

َ
ا هَد  متعددی از انسان در این دنیا محقق می‌شود: »إِنَّ

نفوس انســانی از بدو تولد تنها برخوردار از استعداد هســتند و هیچ فعلیتی در سعادت و شقاوت 

ندارند. با حرکات طبیعی و افعال اختیاری، استعدادها به مرحلۀ فعلیت می‌رسد و امتیاز افراد سعید 

از شقی حاصل می‌شود )خمینی، 1394، ص 323(.

در فرایند تعالی مرتبۀ وجودی انســان و به فعلیت رســیدن استعدادهای بشــر، قوای نظری و 

عملی نفس انســانی از افراط و تفریط که رذیلۀ هر قوه هســتند، دور شده و با حصول اعتدال و حد 

وسط، فضائل نظری و عملی »حکمت«، »عفت« و »شجاعت« حاصل می‌شود؛ از این‌رو حرکت 

جوهری منحصر در عالم ماده نیســت، بلکه نفس انسانی به‌مثابۀ موجودی مجرد نیز محل جریان 

حرکت جوهری اســت. حرکت جوهری هر شخص چیزی جز تعالی یا تنزل بینش و گرایش‌های او 

نیســت و با عنایت به اینکه قوای ادراکی انسان در ســه مرتبۀ حسی، مثالی و عقلی باشد، سه دسته 

انسان محقق می‌شوند؛ اهل حس و دنیا، اهل مثال و آخرت و اهل عقل و اهل الله )جوادی آملی، 

1375، ص 26(.

در تقســیم دیگر مراتب متعدد نفس انسانی، هشت نوع انسان برشمرده می‌شود. بر این اساس 

حرکــت جوهری اختیاری نفس انســانی در مراتب متعالــی و مدارج متدانی به این امر بســتگی 

 دارد که تحت تربیت تصرفات رحمانی باشــد یا تصرفات شــیطانی )خمینی، 1377، ص 110(. 

 انســان یا مشــمول صلوات ملائکه واقع شــده یا منزل شــیطان می‌شــود )جوادی آملی، 1374، 

ص 111(. با توجه به برخورداری نفس انسان از چهار قوۀ عاقله، واهمه، شهویه و غضبیه، اگر انسان 

تحت تربیت تصرفات ربانی قرار بگیرد و عقل بر مملکت وجودی او حاکم باشــد، انســان کامل 

محقق می‌شــود؛ در غیر این صورت با حاکمیت یک یا چند قوه بر نفس انســانی، با وجود داشتن 

صورت انســانی به‌دلیل دارابودن اوصاف موجوداتی مانند گاو )نماد قوۀ شــهویه(، پلنگ )نماد قوۀ 

غضبیه( و شــیطان )نماد قوۀ واهمه(، ســیرتی حیوانی و شیطانی خواهد داشت؛ بنابراین در مدارج 

متدانی نفس انســانی به‌شکلی بســیط و مرکب می‌توان از هفت نوع انسان متدانی در اشکال گاو، 

 پلنگ، شیطان، گاو پلنگ، گاو شیطان، شیطان پلنگ و گاو پلنگ شیطان یاد کرد )خمینی، 1377، 

صص 151-149(؛ از این‌رو تعالی نفس انســانی چیزی جز تعالی قوای نظری و عملی و اتصاف 

آن‌ها به فضائل نیست؛ به عبارت دیگر درصورت غلبۀ ارادۀ اخلاقی بر میل نفسانی از طریق مجاهده 

با نفس، انسانیت انسان به کمال می‌رسد )مطهری، 1370، صص 411-412(.

از منظر انسان‌شناسی متعالیه انسان به‌تنهایی قادر به انجام این مهم نیست؛ بنابراین خداوند در 

 کنار عقل به‌مثابۀ حجت درونی، انبیا را نیز برای تحریک نفوس به‌سوی فضائل مبعوث فرموده است.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
1.

8.
4.

4.
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

12
 ]

 

                            12 / 18

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2476745.1401.8.4.4.8
https://frh.sccsr.ac.ir/article-1-487-fa.html


91

| 1
40

ن 1
ستا

زم
 | 2

9 
پی

پیا
ره 

ما
 ش
ی |

سان
م ان

لو
ن ع

ادی
بنی

ت 
یقا

حق
ه ت

نام
صل

| ف
مبانی  




انسان‏شناختی 







 

ظن
یر

پی ۀ
ش

رفت
سیاسی 


اسلا 


| م

 نبی، انســانی کامل و موظف به تکمیل دیگران است. وی از رهگذر تبلیغ و ابلاغ دین دیگران را به 

بلوغ و کمال می‌رســاند. بعد از نبی )ص( و امام )ع( که برخوردار از مقام عصمت هســتند، فقها 

به‌دلیل داشتن ملکۀ عدالت، نزدیک‌ترین افراد به آن‌ها از حیث نظر و عمل هستند و در زمان غیبت 

تعلیم و تربیت امت را به عهده دارند )خمینی، 1394، ص 420(.

این مبنای انسان‌شناختی اقتضائات متعددی در نظریۀ پیشرفت سیاسی اسلامی دارد. از جمله 

اینکه به‌تبع حکومت یکی از قوا بر سایر قوای نفس می‌توان از انواع توسعه و پیشرفت سیاسی سخن 

گفت. در این میان، اگر در نفوس مسئولان و شهروندان، عقل نظری و عملی بر قوای واهمه، شهویه 

و غضبیه حاکم باشــد، »نظام سیاسی پیشــرفته« ظاهر می‌شود و در مقابل، غلبۀ قوۀ واهمه بر عقل 

نظری، ظهور »نظام سیاسی توسعه‌یافتۀ شــیطانی« حاصل می‌شود؛ همان‌طور که غلبۀ قوۀ شهویه 

بر عقل عملی زمینه‌ســاز ظهور »نظام سیاسی توسعه‌یافتۀ بهیمی« و غلبۀ قوۀ غضیبه بر عقل عملی 

موجب تحقق »نظام سیاســی توسعه‌یافتۀ سَبُعی« می‌شود که البته می‌توان از صور ترکیبی نظام‌های 

سیاســی متدانیه نیز سخن گفت. روشن است که هریک از این نظام‌ها کارکردی خاص دارند. نظام 

سیاسی پیشرفته به تقویت عقل نظری و عملی مردم کمک می‌کند و درنتیجه بر میزان تعالی و کمال 

آن‌ها می‌افزاید. نظام‌های سیاســی توســعه‌یافته نیز به تضعیف عقل نظــری و عملی مردم و تدانی 

روزافزون نفوس آن‌ها می‌پردازند.

از سوی دیگر از آنجا که نظریه‌پرداز و الگونویس پیشرفت سیاسی توجه خاصی به تعالی و تدانی 

نفوس بشــری دارد، نظریه‌ها و الگوهای توسعۀ سیاسی را تجلی نفوس حیوانی و شیطانی و مسبب 

تربیــت نفوس متدانیه و تنزل مرتبۀ وجود انســانی به حیوان می‌دانــد؛ بنابراین به‌هیچ‌عنوان دانش، 

نظریه و الگوهای توســعۀ سیاســی متدانیه را که در تمدن متدانیه به‌منظور وصول به غایات ناسوتی 

تولید شده است، به‌منزلۀ دانش مطلوب و معیار در جامعه و تمدن اسلامی نشر و گسترش نمی‌دهد، 

بلکه مبتنی بر مبانی متعالیه به تولید دانش، نظریه و الگوهای پیشرفت سیاسی متعالیه اقدام می‌کند 

و درصورت ضرورت از تجارب نظری و عملی تمدن متدانیه بهره می‌برد. درواقع همان‌طور که نبی 

مْ وَلِيَ دِينِ« )کافرون: 6( برائت خود را از اندیشــه و الگوهای نظام شــرک و 
ُ
مْ دِينُك

ُ
ك

َ
با اعلامیۀ »ل

هَا  يُّ
َ
کفر نشان می‌دهد و درعوض جامعه به‌ظاهر زندۀ جاهلی را به حیات واقعی دعوت می‌کند: »يَا أ

مْ« )انفال: 24(، اندیشمند پیشرفت سیاسی 
ُ
مْ لِمَا يُحْيِكي

ُ
ا دَعَاك

َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
ذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِل

َّ
ال

« )احزاب: 21(، اندیشه 
ٌ
سْوَةٌ حَسَنَة

ُ
هِ أ

َّ
مْ فِي رَسُولِ الل

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
متعالیه نیز با تأســی به سیرۀ نبوی »ل

مْ 
ُ
هْدِك

َ
بِعُونِ أ

َّ
وْمِ ات

َ
ذِي آمَنَ يَا ق

َّ
 ال

َ
ال

َ
و الگوی پیشــرفت سیاسی متعالیه را به دیگران عرضه می‌کند »وَق

ادِ« )غافر: 38(.
َ

ش  الرَّ
َ

سَبِيل
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همچنین با تشــبیه نقش تدبیری رهبر و مسئولان نظام سیاسی پیشرفته به نقش تدبیری خداوند 

م )فارابی، 1991، ص 121(، همان‌طور که خدا جامع جمیع کمالات است، نظام احسن خلقت 
َ
عال

را که موضوع حکمت نظری اســت، آفریده و به تدبیر تکوینی و تشــریعی نظــام عالم می‌پردازد، 

مســئولان نظام سیاسی پیشرفته نیز به تناسب تعالی مرتبۀ وجودی خویش عهده‌دار مسئولیت تدبیر 

نظام اجتماعی ـ سیاســی می‌شوند )خمینی، 1379، ج 20، صص 112-111(. گسترۀ اختیارات و 

وظایف هر مســئول به میزان برخورداری وی از فضائل است؛ زیرا آنان تنها عهده‌دار تأمین نیازهای 

مادی و دنیوی مردم نیســتند، بلکــه هدف نهایی، اعتلای رتبۀ آن‌ها با اتصــاف نفوس به فضائل و 

درنهایت وصول به ســعادت اســت. با توجه به قاعدۀ فلسفی »معطی الشیء لا یکون فاقدا له« اگر 

مســئولی فضیلت و کمال نداشته باشــد، مایل و قادر به ایجاد زمینه برای حصول فضایل در نفوس 

مردم نیست.

نتیجه‌گیری

نظریۀ پیشــرفت سیاسی اســامی ابزاری نظری برای ارائۀ نظام سیاســی مطلوب برآمده از مبانی 

متعالیه و دینی است. مبانی مذکور تعیین‌کنندۀ سرشت قدسی نظام سیاسی و رویکرد متعالیۀ آن در 

تدبیر امور است. باور به فطرت توحیدی انسان اقتضائات مختلفی در نظام سیاسی دارد که از جملۀ 

آن‌ها می‌توان به پیوند دین و سیاســت، نفی سکولاریسم در نظام سیاسی دینی و ضرورت تدوین و 

اجرای برنامه‌های پیشــرفت سیاسی اشاره کرد که متضمن تقویت فطرت مخمورۀ شهروندان باشد. 

از این منظر نظریه‌ها و الگوهای توســعۀ سیاسی تابعی از حاکمیت فطرت محجوبۀ بشر در تمدن 

متدانیه محسوب می‌شوند. از دیگر مبانی انسان‌شــناختی، اعتقاد به امکان تحقق کمال و سعادت 

انســان اســت. اگر قوای نظری و عملی نفس انســان کمال و تعالی یابد، نفس انسانی متصف به 

فضائلی مانند حکمت، عفت، شــجاعت و عدالت می‌شود. در نظریۀ پیشرفت سیاسی اسلامی در 

صورتی که انسان کامل و متعالی بر جامعه ریاست داشته باشد، می‌تواند به تکمیل دیگران و تعالی 

نفوس آن‌ها بپردازد. علاوه بر این برخلاف نظام سیاســی توسعه‌یافته که اهداف ناسوتی مانند اعتبار 

و رفاه را مدنظر قرار می‌دهد، وصول به ســعادت با حصول فضائل غایت از تشــکیل نظام سیاسی 

پیشرفته محســوب می‌شود. باور به اختیار و آزادی دیگر مبنای انسان‌شناختی نظام سیاسی پیشرفته 

به شــمار می‌آید که اقتضای اختیاری‌بودن تشــکیل و تدبیر نظام سیاسی پیشــرفته است؛ از این‌رو 

الگو و نظریه‌های پیشــرفت نه از ســوی دولت خارجی و نه از ســوی رهبران نظام سیاسی قابلیت 

اجبار ندارند. همچنین فرهنگ سیاسی متعالیه پشتیبان صدور خیرات اختیاری از سوی شهروندان 
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در جهت تعالی و تکامل انســانی اســت. مشروعیت مردمی نظام سیاســی از دیگر اقتضائات این 

مبنای انسان‌شناختی است. طبع مدنی و اجتماعی نیز از دیگر پیش‌فرض‌های انسان‌شناختی نظریۀ 

پیشرفت سیاسی است.

حصول اختیاری کمال و ســعادت انسانی در تنهایی و دوری از جماعت بشری ممکن نیست. 

زمانی که جمعی از انسان‌ها تحت ریاست انسان کامل، سعادت حقیقی را بشناسند و برای رسیدن 

به آن با یکدیگر تعاون کنند، مدینۀ فاضله و در غیر این صورت انواعی از مدائن غیر فاضله شــکل 

می‌گیرد. در مدینۀ فاضله بســتر حصول اختیاری فضائل فراهم می‌شــود و شهروندان نیز از فضائل 

والای اخلاقی و اجتماعی مانند محبت، ایثار، احسان و عدالت برخوردار خواهند شد. تعدد مراتب 

انســانی از جمله مبانی انسان‌شناختی نظریۀ پیشرفت سیاسی اســت که به تنوع مراتب و شدت و 

ضعف کمالات اخلاقی انسان‌ها اشاره دارد. شاید هیچ دو نفری را نتوان تصور کرد که در رتبۀ برابر 

نفســانی باشند. بر این اساس به‌تبع حاکمیت یک قوه یا چند قوۀ نفسانی بر سایر قوا می‌توان انواعی 

از انســان‌ها را برشمرد. انسان کامل کسی اســت که قوۀ عاقلۀ او بر سایر قوا حاکمیت دارد. در این 

میان، در صورتی که قوای واهمه، شیطنت، شــهویه و غضبیه به‌تنهایی یا درمجموع بر نفس انسان 

حاکم شــوند، انسان شیطانی، بهیمی و سبعی شکل می‌گیرد که از رتبۀ انسانی تنزل کرده و به مرتبۀ 

حیوانات سقوط می‌کند.

بر این منوال می‌توان از نظریه، الگو و برنامۀ پیشــرفت سیاسی انسانی در برابر نظریه‌ها، الگوها 

و برنامه‌های توســعۀ سیاسی شیطانی، بهیمی و ســبعی سخن گفت. روشن‌شدن تمایز میان این دو 

رویکرد در انسان‌شناسی موجب تمایز دو دسته از نظریه و الگو می‌شود و مشخص می‌کند که نظام 

سیاسی پیشرفته نمی‌تواند از نظریه‌ها و الگوهای توسعۀ سیاسی متدانیه گرته‌برداری کند؛ اگرچه در 

حد ضرورت می‌تواند متناسب با اهداف خویش از آن اقتباس کند.
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